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 مهبد ذکائی 

تأمل بوده  قابل هاست که  مدت  انایرانیبرخی  ی مولکولی  شده ستیزیِ اشباع دیگری 

تر  جدی خورد. بیش از پیش و  م می باره به چشی دراینیاهاثر و نشانهامّا این روزها  است.  

ها در منظر خود همیشه حق دارند. حقِ طور که پیداست، گویی فاشیست هماناز پیش.  

 ترین حقوقلگدمال کردنِ تمامِ زندگیِ یک انسان. حق زیرپا گذاشتن انسانیت و بدیهی 

ی عالم الهی هستند و »دیگری« مستلزمِ طرد کنند برگزیدهگمان میبرخی  گویی  بشر.  

اندک در سالیان اخیر تمامِ سازی، اندکشدن و نابود شدن. خودبرترپنداری و دیگری 

به   آنان  وجوه نمی است.  چنگ خود درآورده  را  بیرون  از  فاشیسمی  آید. درواقع، هیچ 

که گوید این است که فاشیسم، پیش از آنچه که گتاری با موشکافیِ رادیکالی بازمی آن

دستگاه  در  کند،  ظهور  رسمی  نژادپرستی  یا  نهاد،  دولت،  صورت  شکل به  میل  های 

زنجیره می  در  دلالت گیرد:  تثبیت  در  دلالت،  نشانه های  ساختن  در  مسلط،  های های 

بدل به  گاه  ،  معاصری سلطه و حذف. و ایران، در بطن خود، در مسیر تاریخ  برنده پیش 

های فرهنگی، زبانی، جنسی، قومی و آزمایشگاهی شده برای تکثیر انواع میکروفاشیسم 

میکروفاشیسم، دقیقاً همان چیزی  این  با عنوان حتی طبقاتی.  آن  از  ست که گتاری 

جایی که خطوط تولید معنا، خود مبدل  کند؛ همان ای تولید سلطه یاد میدستگاه نشانه 

است، نه صرفاً   ای استعارهجا نه امری  زدایی در اینکنترل. اکولوژی   شوند به ماشینمی 

پذیری های زیستانهدام و انقسامِ طبیعت و محیط زیست. بلکه دقیقاً پاک کردنِ میدان

سازند و با  ی رسمی نمی خوانند، با سکسوالیته ست که با زبان مسلط نمی هاییبرای آن

در فرآیند    شود که سوژه جا تخریب میفرهنگ مسلط پیوند ندارند. اکولوژی ذهنی آن

آموزشاجتماعی شکست    شدن،  گرفتن  اعتبار  و  شدن،  ترجمه  شدن،  دیده  دیدن، 

بهمی  بلکه  به خاطر خطای خودش،  نه  ـ  بورژوایی دستی ماشین خاطر همخورد  های 

با سرمایه این ساختار،  فرهنگ  در  افغانستانی،    «دیگری »داری دلالت.  مهاجر  ـ خواه 

ای ـ وارد میدان بازنمایی ی زیرین حاشیه سو، خواه طبقه خواه بلوچ، خواه زن غیرهم 

های دلالتی صدا شدن یا مضحکه. یعنی: ماشین شود مگر در وضعیت تحقیر، بی نمی

 فرسایند. دیگری را از درون می  سوژگی مسلط، 

های سلطه تا زمانی که نشانه   که  گویدهای فاشیسم مولکولی می گتاری در مقیاس

را در مقیاس مولکولی تحلیل نکنیم، فاشیسم را از بین نخواهیم برد. فاشیسم نه در 

 های محلی درگیری زبانهیتلر، بلکه در چگونگیِ بازنمایی مهاجر افغانستانی، در نادیده 
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نحوهآموزش،   طبقه در  تفریحات  ایرانیی  شهری  متوسط  می   ،.... ی  این تولید  شود. 

فاشیسم نه بیرون که در درون ماست: در زبان، در قضاوت، در حس تمسخر، در برتربینی  

 شود. بندی می دارانه استنتاج و صورت ی سرمایهشدهنژاد خود، در گفتمان »مدرن«

قلمروزدایی ایران،  فرهنگِ  میدان  سرمایهدر  ماشینهای  با  فرهنگی  داری  های 

بدن شبه  فاشیسم، در  اَشکال  تولید  امکانِ  قدرت  میدان دینی  و  فضا  روزمره، در  های 

تولید رسانه  با مفهوم دست شده ای؛ همعمومی، در کف خیابان، در  آنچه گتاری  اند. 

بوم اکوسوفیا   مبارزهمی فلسفه  یا  نوعی  برپایی  برای  است  فراخوانی  بگوید،  ی خواهد 

 های جدید. یعنی چه؟سیاست میل، برای بازگشایی میداندلالتی، نوعی خرده

اند؛ تصویرسازی از دیگری نه در جایگاه قربانی، هایی که انکار شده یعنی: احیای زبان

طبیعی تصورهای  شکستن  دلالت؛  تولیدگر  جایگاه  در  »قوم«، که  »مردم«،  از  شده 

ی ظهور خطوط گریز های ذهنی که اجازه »ملت«، »تاریخ«؛ و بالاخره، بازسازی میدان

 جدید را بدهند. 

ای  »دگرشدن« است. و ما، در جامعه  ی مرگ میل بهفاشیسم، در این رخداد، لحظه

هایی مقاومت کنیم که »چیز مثل ایران، باید بیش از هر زمان، دقیقاً در همان لحظه

افتد: یک شوخی نژادپرستانه، یک حذف زبان محلی در یک خبر، کوچکی« اتفاق می

 یک نگاه تحقیرآمیز به مهاجر، یک عدم نمایش زن به مثابه امر تولیدگر.  

این از  ما  عقب ها  امّا  اخراجرفته  تربسیار  مقابل  در  ما  از    خیل  ایم.  عظیمی 

به  در ایران ناگهان    آنب  یمصاتمامی  از آنها حین کار و  بسیاری  هایی که  افغانستانی 

خواستند کار کنند تا مبلغ اندکی کسانی که تنها می اند. خیلی از  و آواره شده مرز گسیل  

ایم و در مقابل »اخراجِ ها فراتر رفته عایدشان شود برای گذران معیشت خود. ما از این

ها غافل ها همان نقاط مولکولی هستند که اگر از آنایم. اینیک زندگی« چشم فروبسته 

 تواند بازتولید شود. شویم، کل دستگاه ماکروفاشیستی می 

از طریق  بلکه  برای تغییر دولت،  انتظار  از طریق  نه  ایران،  با فاشیسم، در  مبارزه 

شود. این، خودِ زندگی آغاز می   مقاومت در سطح ذهن، در سطح زبان، در سطح سبک

بومی  ذهنی، اجتماعی و زیستای، درونی چندرشتهاکوسوفیای رادیکال است: مبارزه 

 علیه مرگِ میل. 
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دستیزی و خشونت های مصرف فاشیستی، خوشوند: ماشین هایی که زهر میدلالت

 . نامرئی

فرهنگی  مفاهیم  مدلول  را صرفاً در  ایران  در  نژادپرستی  موج  نباید  است  - مسلم 

فانتزی  از  تلفیق ژرف  نوعی  موج،  این  نماییم؛ چرا که  تفهیم  اجتماعی  یا  ها، تاریخی 

ی معیوب است که در اندرونِ خودآگاه جمعی رشد و سازانه ها و مواجهات سوژههراس

پر گرفت که  وبال و  یافت  جایی پرورش  یابد. مشکلِ نژادپرستی دقیقاً از همان نمو می 

« یتغیربارمان، با همان »ی ندامت ی خودمان، با گذشته نتوانستیم با تصویرِ شکسته

تاریخی -تنها یک خصومت سیاسینهرو شویم! بحران این نژادپرستی  بهرودرون خودمان  

طور خاص در به)  ما از دیگری برخی از  بودگیِ ماست.  ی درونبلکه یک معضلِ دیرینه

کهافغانستانی  جااین چرا  داریم  نفرت  و    شانبرای   ها(  فقر  فرودستی،  بازتابِ 

آننشینی کوچ  تضعیفاند.  دیگریِ  بیچارهشده ها  آنی  هستند.  خودِمان  دقیقاً  ی  ها 

کم  فرشتگانِ  ما  باشیم؛  نداریم  دوست  ما  که  هستند  چیزی  از  مقدسِ بازتابی  نقصِ 

باشند، بلکه   )فرشتگان(  تنها نباید شبیه ماها نهآوریم. آنخاورمیانه، دیگری را تاب نمی

این بیاورند.  دوام  نباید  دیگرستیزی حتی  ایرانی،  فاشیسم  ساحت  که  ست  ای جاست 

همچون خودستیزیِ وارونه! مفهوم شهروند ایرانی، بیش از هرچیزی، نیازمندِ بازتعریفِ  

های ی امکانمنزله که به ی نژاد و خاک، بلمنزلهایرانیان« است، البته نه به -اساسیِ »ما

 های غیرتثبیتی میل جمعی.های نوپدید و تازه، در ریزومشدنجمعیِ تکین

همان ایران،  در  نه  نژادپرستی  کردیم،  اشاره  که  اعلامیهصرفاً  طور  و در  ها 

کند. ما در اینجا با  های ظریف دلالت عمل میگاههای رسمی، بلکه در گره نامه سیاست 

نامد. یعنی چه؟ شده« میهای تثبیت چیزی مواجهیم که گتاری آن را »مصرف دلالت

اند، و حالا هر بار که مصرف گیری شدهبار برای همیشه قالب یعنی معناهایی که یک

بازتولید سلطه میمی  و صراحتاً  مکرراً  بلکه  معنا،  بازتولید  نه  وقتی یک شوند،  کنند: 

اش آموزد که فارسی تنها زبان مشروع آموزش است، و زبان مادری کودک در مدرسه می 

ایم. دستگاه آموزشی فقط در خانه یا خاطره قابل مصرف است، ما با تجهیز دلالتی مواجه

گتاری از آن با عنوان ماشین بورژوایی معناساز یاد ست که  جا دقیقاً همان چیزی در این

ی نظم دلالت، خودِ زبان را به میدان تولید سلطه بدل  کند: ماشینی که با پشتوانه می 

نشین شدنِ دلالت تجهیزی، هر زبان دیگری، محکوم به طرد و اعمال  کند. اینجا با تهمی 
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دیگری  است.  قالب  سازی سلطه  در  دیگر  فاشیسم  اینجا،  سلطه.  متنوعِ  اَشکال  در  ای 

یا   جمعپلیس  نمی طرحِ  ظاهر  اتباع  ذهنی  آوری  نُرم  یک  صورت  به  بلکه  شود، 

های »بی نقص بودن« ی سامانه شده در کودک، در معلم، در خانواده، و در همهپذیرفته

 شود.و »با فرهنگ بودن« ظاهر می 

اکولوژی  آغازِ  زیستدر  تخریب  با  ما  فرد  زدایی،  تاریخی  و  ذهنی  زبانی،  جهان 

قبول باشد. این خودبیگانگی،  قابلشود تا  ایم. دیگری مجبور به »خودبیگانگی« می مواجه

به همین دلیل، فاشیستی تلقی می  شود. و خشونتی بدون نام و نشانه است، و دقیقاً 

گونه که  مندی و احتراز از تکینگی در فضاهای ماست. همان ی ترس، هراساین، ریشه

تواند با تکینگی اقتصادی )یعنی تولید ارزش خارج از نظام تبادل( کنار داری نمیسرمایه

نمی  نیز  ایران  در  قدرت  فضاهای  تکینگی بیاید،  با  و  توانند  زبانی، جنسی  قومی،  های 

ملت، با هم  ـآیینی مواجه شوند. بنابراین، ماشین دینی، ماشین بورژوایی و ماشین دولت

سازی«  سازی، »تمدنیسازی، فرهنگی شوند: زبانی سرکوبگر تبدیل می ی  آمیزه به یک  

 سازی دیگری. ویژه، اخلاقیو به

های تحلیلی گتاری در کتاب عنوان یکی از استعارهبه  «صلح خدا»و در اینجاست که  

گریز» می  « خطوط  مهار وارد  را  میل  خود،  قلمرو  حفظ  برای  کلیسا،  که  آنجا  شود: 

ی ما هم دقیقاً همین را کند؛ نه با جنگ بیرونی، بلکه با تولید گناه در درون. جامعهمی 

کند: با حذف نمادهای بیرونی دیگر، ما را وارد منطق درونیِ خجالت، تردید، گناه و می 

ـ این جمله نه    «!شهتو افغان هستی؟ ولی خیلی باکلاسی، باورم نمی »کند.  شرم می 

جا، مبارزه با فاشیسم دیگر به تعریف، که محصول یک ماشین تولید گناه است. از این

معنای مخالفت با شعارهای تند نیست، بلکه به معنای تولید خطوط گریز دلالتی است.  

میدان و  تکین  مفاهیم  بازسازی  برای  تلاش  در یعنی  فقط  نه  جدید.  معناساز  های 

اسم در  در چهره،  لهجه،  در  ادبیات،  در  بلکه  بچهسیاست،  در  گذاری  پوشش،  در  ها، 

 طراحی گرافیکی، در فضای مجازی.

شود که میل به  ای زاده می فاشیسم در لحظه»گوید:  می   زیگر  خطوطگتاری در  

تواند  این قفل می   «شود.دیگری شدن، به خطوط گریز، به خروج از بازنمایی، قفل می 

»لهجه با  تلویزیونی  مجری  یک  انتخاب  در  یا  تبلیغ،  یک  در  باشد،  نگاه  یک  ی در 

ها تن بدهیم، باید اکوسوفیای نشین«. و ما، اگر نخواهیم به بازتولید این قفل پایتخت
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شدند.  تر شنیده نمی هایی برای گفتارهایی که پیش خود را از نو بنا کنیم. یعنی میدان

جهان. سیاستی  نه در هیئت دموکراسیِ نمایشی، بلکه در هیئت بازسازی کامل زیست

 از جنس گوش دادن، از جنس ناتمامی، از جنس میل. 

 

 فرهنگِ دیگری-س فرهنگِ ایرانی و نایتقد
فرهنگ در قلمرو محوریّت تاریخیِ    گاه »یک فرهنگ« صرفاً »فرهنگ« نیست؛هیچ

نمادین که نیروهای میل، -مادی   ی آمیزهورز است، یک  خویش، همواره یک ماشین میل 

نامیم، همیشه اند. آنچه ما فرهنگ می سازی در آن پیچیده شده سلطه، مقاومت، و سوژه 

هایی که های مطلوب است: سوژه کشی ژنتیکی برای بازتولید سوژهزمان نوعی خطهم

کسی را ما«  چیزهایی را زیبا یا زشت بدانند«، »چهباید بفهمند »چطور ببینند«، »چه

ی سازماندهی کسی را دیگری« حساب کنند. در این معنا، هر فرهنگ یک برنامه و »چه

  —میل است. میل به غذا، میل به بدن، میل به زبان، میل به مکان، میل به دیگری  

دار، هایی به ظاهر طبیعی، اما در عمل، بسته، کور، مهار شده و جهت شان در قالب همه

 و  پیضدادست که گتاری آن را در کتاب  این همان کاری   شوند.ها تزریق میبه سوژه 
می»ماشین  ایاکوسوف میل«  نمونه سازی  ایران: نامد.  در  آن  معاصر  البته  و  مشهود  ی 

زند، یا حتی مثابه معیار زیبایی زبانی جا میی تهرانی را بهفرهنگی که برتری لهجه

بارِ یا »استایل   کشیدنِ  مُد در تهران« درواقع در حال  های نوظهور»تهرانی بودن«  ترِ 

سان شدن. مهندسی میل است: میل به تقلید، میل به حذف خویشتن قومی، میل به هم 

جا ما با یک ماشین فاشیستیِ ریزومند مواجهیم: فاشیسمی که با تبسم و لبخند این

می می  ما  به  که  فرهنگی  یا  تفنگ.  و  باتوم  با  نه  بدنآید،  بعضی  ابتدا گوید  از  ها 

با   —  هااقلیت بدن زنان، بدن معلولان، بدن    —اند  »ناشایست« یا »خطرناک« دارد 

سوی کند. میل، دیگر نه به کُدگذاری میل، مسیرهای ممکن برای زیستن را مسدود می

 شود. ، در حال حرکت داده میشده سوی هنجارهای تثبیت تکینگی، بلکه به 

خورد و از محصورسازیِ میل در  تلاقیِ گتاری با فرهنگ نیز در این وهله گره می 

فرهنگ می   ساحت  میسخن  تأکید  گتاری  با  گوید.  مبارزه  یعنی  اکوسوفیا  کند: 

میفرهنگ قلمروگذاری  را  میل  که  فرهنگ هایی  با  نابود کنند،  را  تفاوت  که  هایی 



  



 ستیزی، میل به حذف دیگریافغانستانی

اند. مثال ساده است:  ی مصرف« تبدیل کردهاند، و میل را به یک »محصول آماده کرده

مثابه یک محصول منقضی شده درآمده است.  فرهنگ افغانستانی، از این هم فراتر و به

پرستانِ ایرانی، گذشته است! در این  محصولِ فرهنگی که تاریخ انقضای آن از دید میهن 

ی انداز، مبارزه با فاشیسم فقط یک امر سیاسی یا حقوقی نیست؛ بلکه یک پروژهچشم

مولد  ماشین  به  دوباره  را  فرهنگ  باید  منتقدان  دیگر  و  ما  است.  اکولوژیک  فرهنگیِ 

های چندگانه و گریزنده بدل کنیم. باید فرهنگ را ریزوماتیک کنیم: چندخطی،  میل 

بینی. فرهنگی رقابل پیش قاعده، تکین، سیال و غیهای بیبدون مرکز، با امکان اتصال

کند: میل به بودن، میل به داشتن،  ریزی میکنیم، در واقع میل را برنامهکه مصرف می 

 میل به »ما بودن« و »دیگری نبودن«. 

تر از پیشین شده است. جوانانی که الگوهای  شرمِ انسانی در این روزها بسیار برجسته

می  ترامپ  حتی  و  موسولینی  هیتلر،  در  را  خود  مولکولسیاسی  رشد  از  و  وارِ بینند 

خبر اند. این افراد و دیگر نژادپرستان، »دیگری« را نه میکروفاشیسم در درون خود بی

ها دیگر وجود زنند! افغانانگیزی پس می که در نزدیکیِ نفرتای دور، بلتنها از فاصله

های غیرانسانی شده  کو جو  اند، چرا که نژادِشان تبدیل به شوخی ندارند چرا که بیگانه 

شوند.  ها پس زده می از حد آشنااند پس توسط ایرانی ها نیستند چرا که بیش است. آن

ای. پس  دن، حقِ میل و هر حق بدیهیِ انسانی شوند: نفی حقِ بوها همواره نفی می افغان

هیچ هراس و سانسوری، نوعی تثبیت  ستیزی، بی ستانی جا روشن است که افغاناین  در

نمیمندانه خصلت که  قدرتی  بازسازیِ  برای  است  فرهنگی  قلمرو  به  ی  میل  خواهد 

طور که در سطرهای فوق گفتم چیزی نیست  ستیزی همانستانی دیگری را بپذیرد! افغان

های از همان جایی آغاز شد که در کلاس  ،آید نه از پایینکه از جایی بیاید، نه از بالا می

گفتند: »چی؟ تو افغانی هستی؟ یالا برو ته کلاس بشین!« »چی؟تو افغانی  مدرسه می 

 دیم!« و ... هستی؟ توی بازی راهت نمی

ستیزی خصوصاً کنم ولی روشن است که این دیگری چیزی را تحلیل و قضاوت نمی

تواند امری نرمال یا حتی قابل پذیرش باشد.  های رادیکال و غیرانسانی، نمی در ساحت

آور است که انسان از کتک خوردن یک »انسانِ« دیگر آن هم بدون ارتکاب جنایتی شرم

در   میکروفاشیسم  جز  چیزی  فاجعه،  این  ببرد!  لذت  نوجوان  دو  های مقیاستوسط 

 نیست. افراطی 



 



 مهبد ذکائی 

ها های ایرانیمیدانی در نسبت به جنایت-توجیه و دفاع ما در برابر مطالعات آماری 

 کند! چونها آنچنان کمکی به پاکسازی سطح مولکولی میکروفاشیسم نمی و افغانستانی 

در زبان، در بدن، در شهر، در -تا وقتی که ما، در مقیاس میکرو، دست به عمل نزنیم

تا وقتی نخواهیم میل دیگری را به رسمیت بشناسیم، و -رفتار، در آموزش، در دوستی

هیچ خطوط گریزی کشیده    های فاشیستی باز نداریم،تا وقتی خود را از مصرف فانتزی 

 نخواهد شد.  

 شود. ی بودن آغاز میمبارزه با فاشیسم، نه با شعار، بلکه با تغییر سازوکارهای روزمره


